
دوشنبه 18 مهر 61401
 شماره  8608

نقشه صراف ورشکسته برای سرقت 300میلیارد تومانی 

جلوی فروش لوازم آرایشی تقلبی را بگیرید
مدتی قبل از فروشــگاهی چند قلم وسیله آرایشی خریدم. 
چند روز بعد از استفاده، پوستم شروع به خارش و جوش زدن 
کرد که تا الان مشغول مداوای آن هستم. جالب اینجاست 
که مارک روی این اقلام مارک معتبر و شناخته شده ای است 
که من مدت هاست از آن استفاده می کنم. به نظر می رسد یا 
این مارک به شکل تقلبی و جعلی روی این محصولات درج 
شده یا تاریخ انقضای آن دست کاری شده است هرچه هست 
من علاوه بر درد، متحمل هزینه زیادی برای درمان شده ام.
از مسئولان تقاضا دارم تا نظارت دقیق تری بر نحوه فروش 
لوازم بهداشتی و آرایشی داشته باشند تا فرد یا افراد دیگری 

این وضعیت را تجربه نکنند.
نوری از تهران

خرید ارز دولتی به میزان مشخص نباید منجر به قطع 
یارانه شود

براساس اعلام دولت که به هر کد ملی میزان مشخصی ارز 
با نرخ دولتی تعلق می گیــرد پس اندازم را به این امید که از 
ارزش آن کاسته نشــود ارز دولتی خریدم. 2 ماه بعد از آن 
یارانه ام قطع و مشخص شــد که علت خرید آن ارز دولتی 
بوده اســت. آیا به نظر شــما یک زن که تنهــا پس اندازش 
60میلیون تومان است و آن را هم به امید حفظ ارزش پول 
و براساس قوانین خود دولت ارز خریده است باید در ردیف 
ســرمایه داران متمول، بازاریان و افراد بی نیاز قرار گرفته و 
یارانه اش قطع شــود چون ارز خریده است؟ آن هم به این 

میزان کم و فقط 60میلیون تومان؟
سراجی از تهران

عبور کالسکه از پیاده رو و خیابان ناامن و پردردسر است
من مادری هستم که 2 فرزند خردسال دارم که هیچ کدامشان 
هنوز راه نیفتاده اند و ناگزیرم برای خرید و بیرون رفتن از منزل 
از کالسکه استفاده کنم. متأسفانه پیاده روها و خیابان های شهر 
فضای کافی و امن برای عبور کالســکه ندارند و گاهی اوقات 
برای عبور از موانع و چاله ها و دست اندازها مجبورم کالسکه را 
با کمک فرد دیگری بلند کرده و جابه جا کنم.این کار علاوه بر 

خسته کننده بودن خطرناک و ناایمن هم هست.
علمداری از تهران

ترافیک کرج به تهران و به عکس از اول مهر سرسام آور 
شده است

من از افرادی هســتم که منزلم در شهر کرج و محل کارم در 
شهر تهران واقع شده است. رفت وآمد هر روزه در این مسیر 
به قدر کافی خسته کننده و فرساینده هست و تقریبا همیشه 
ترافیک در ساعات مختلف روز به خصوص اوایل صبح و هنگام 
برگشت افراد شاغل به منازلشان وجود دارد اما ترافیک امسال 
و از اول ماه مهر به طرز بی ســابقه ای سنگین شده و مسیری 
را که تاکسی ها در عرض یک ساعت طی می کردند الان باید 
2 ساعت و یا حتی بیشــتر طی کنند. این موضوع هم برای 
مسافرین و هم رانندگان که باید چندین بار در این مسیر تردد 

کنند واقعا عذاب آور شده است.
سجادی از کرج

درخت های کوچه مشیری واقع در خیابان ولی عصر سربر شده اند
مدتی است که تعداد 7درخت کوچه مشیری واقع در خیابان 
ولی عصر )نرسیده به پارک وی( سر بر شده اند و اصلا معلوم 
نیست که این کار توسط چه کسانی و با چه انگیزه ای انجام 
شده اســت. موضوع را به 137هم اطلاع دادیم اما پیگیری 
صورت نگرفته است. تقاضا داریم که مسببین این اقدام زشت 
شناسایی و مجازات شوند تا درس عبرتی برای سایرین باشند.
رفیعی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت جوان بسیجی در 
درگیری های فلاح
جوان بســیجی کــه پیش 
از ایــن بــرادرش در راه امر 
به معــروف و نهــی از منکر 
به شهادت رســیده بود در 
جریان درگیری های خیابانی 
در منطقه فلاح به شــهادت 

رسید.
به گــزارش فــارس، ایــن 
شــهید راه امنیت ســلمان 
امیراحمــدی نام داشــت و 

متولد 12مرداد66 و دارای 2 فرزند پســر 7ساله و 16ماهه 
بود. محمدعلی امیراحمدی، برادر شــهید درباره این حادثه 
گفت: برادرم شنبه شب حوالی ساعت 9شب در ماموریت در 
خیابان سجاد شمالی بر اثر اصابت 13تیر به ناحیه سر و گردن 
به شهادت رسید. وی که لحظه شــهادت کنار برادرش بود، 
گفت: پیش از او برادرم روح الله امیراحمدی نیز سال85 در راه 
امر به معروف به شهادت رســید که پیکر پاک سلمان نیز در 
قطعه50 کنار پیکر برادر دیگرم دفن خواهد شد. بر اساس این 
گزارش، پرونده ای درباره این حادثه در دادسرای جنایی تهران 
تشکیل شده و با دستور بازپرس ویژه قتل، تحقیقات پلیس 

برای شناسایی و دستگیری ضاربان شهید آغاز شده است. 

اعتراف مرد دکه دار به قتل فامیل دور
مرد دکه دار که در جریان 
یک درگیری جان فامیل 
دور خــود را گرفته بود، 
دســتگیر شــد و اسرار 

جنایت را فاش کرد.
به گــزارش همشــهری، 
گذشــته  چهارشــنبه 
گــزارش مرگ پســری 
25ساله به قاضی محمد 
وهابی بازپــرس جنایی 
تهران اعلام شد و او دستور 
تحقیقــات در این باره را 
صــادر کرد. پســر جوان 
توسط مرد دکه داری به نام 
آرش به قتل رسیده بود و با 

مشخص شدن هویت عامل درگیری مرگبار، نام وی در لیست 
افراد تحت تعقیب قرار گرفت و مأموران وقتی برای بازداشت 
وی به خانه اش رفتند متوجه شدند که پس از درگیری فراری 
شده است. در این شرایط ردیابی ها برای شناسایی مخفیگاه 
وی ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل تیم جنایی دریافت 
که متهم به یکی از استان های اطراف تهران فرار کرده است. 
با این سرنخ، مأموران راهی مخفیگاه متهم فراری شدند و او 
را دســتگیر کردند. متهم دیروز به تهران منتقل شد و وقتی 
پیش روی بازپــرس جنایی تهران قرار گرفت بــه قتل اقرار 
کرد و گفت مقتول فامیل دورش بوده اســت. وی درحالی که 
به شدت پشیمان بود، گفت: هرگز قصد گرفتن جان فامیل مان 
را نداشتم و همه  چیز کاملا اتفاقی و در یک لحظه رخ داد. وی 
ادامه داد:6ماهی می شــد که با جمع کردن پول هایم و قرض 
گرفتن یک دکه ساندویچی زده بودم و در آنجا کار می کردم. 
مقتول فامیل دورمان بود که هراز گاهــی به آنجا می آمد اما 
رفتارهایش عجیب بود و می ترسیدم به خاطر او دکه را از من 
بگیرند. وی گفت: شب حادثه او اصلا وضعیت نرمالی نداشت 
که به دکه ام آمد و با یکی از مشتری ها درگیر شد. به او تذکر 
دادم اما فایده ای نداشت. آن شب برای پادرمیانی و خاتمه دادن 
به دعوا،  جلو رفتم که ناگهان او شیشه نوشابه را شکست و با آن 
به سمتم حمله کرد. متهم گفت: من زخمی شدم و تنها برای 
اینکه مقتول را بترسانم چاقویی برداشتم و به سمت او پرتاب 
کردم و ناخواسته باعث مرگ او شدم. حتی یک درصد هم فکر 
نمی کردم که او جانش را از دست بدهد و وقتی شنیدم فوت 
شده ترســیدم و فرار کردم. در این مدت یک شب نتوانستم 
راحت بخوابم و مدام به مقتول فکر می کردم که چطور بر سر 
یک مسئله ساده جانش را از دست داد و خودم را نمی بخشم. 
حالا هم به شدت پشیمانم و امیدوارم خانواده مقتول مرا حلال 
کنند و بدانند که قصد من هرگز گرفتن جان او نبوده است. این 
متهم پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی بازداشــت شد و در 

اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

آغاز تحقیقات در پرونده قتل 
راننده پراید در سنندج 

رئیس کل دادگستری استان کردســتان از تشکیل پرونده 
قضایی درباره قتل راننده پراید جوان در ســنندج خبر داد و 

گفت تحقیقات در این باره آغاز شده است.
به گزارش همشهری، روز شــنبه فیلم کوتاه و در عین حال 
هولناکی از قتل مرد جوانی پشت فرمان خودرواش در سنندج 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب وسیعی داشت. 
از همان زمان گمانه زنی ها در این باره آغاز شــد. یک روز پس 
از این حادثه تلخ اما حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین 
حسینی، رئیس کل دادگســتری استان کردســتان از آغاز 
تحقیقات در ایــن پرونده خبر داد و به میــزان گفت: در این 
رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است و شنبه شب کارشناس 
پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه برای بررسی جسد اقدامات 
لازم را انجام دادند. او ادامه داد:  جلســات شــورای تامین در 
دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده 
هر روز برگزار می شود. افرادی که نقش مؤثری در اغتشاشات 
نداشتند آزاد شــده اند و برای لیدرها پرونده قضایی تشکیل 
شده است. همچنین شعب ویژه برای رســیدگی به پرونده 
لیدرهای اغتشاشات در دادستانی، محاکم بدوی و تجدید نظر 
تشکیل شده است و به پرونده ها به صورت فوق العاده رسیدگی 
می شود. حجت الاسلام والمســلمین حسینی، خبر مجروح 
شدن دادستان عمومی و انقلاب سقز را نیز تکذیب کرد و گفت: 
ادعای مطرح شده کذب است و چنین موضوعی صحت ندارد.

کوتاه از حادثه اسرار دستبرد بزرگ به صرافی با دستگیری 4مرد نقابدار فاش شد 

4مرد مســلح که نقاب به صورت 

دادسرا
داشتند پس از حمله به یک صرافی 
در پایتخت و تهدید کارکنان، یکی 
از بزرگ ترین ســرقت های ســال را رقــم زدند و 
گریختند، اما فرار آنها خیلی طول نکشید و سرانجام 
دســتگیر شــدند. طراح نقشــه ســرقت، صراف 
ورشکسته ای است که با اجیر کردن 3سارق معادل 
300میلیارد تومان دلار از گاوصندوق صرافی سرقت 

کرده است.
به گزارش همشهری، این ســرقت زمستان سال 
گذشــته رقم خورد. آن روز وقتی مردی میانسال 
قدم در صرافی خود در خیابان شــریعتی گذاشت 
با صحنه عجیبی روبه رو شد. دست و پای کارکنان 
صرافی با چسب بسته شده بود و آنها تقلا می کردند 
تا چسب ها را باز کنند و خودشان را نجات بدهند. 
مغازه صرافی کاملا به هــم ریخته و در گاوصندوق 
بزرگ داخل آن،  باز بود. صاحب صرافی که وحشت 
کرده بود،  دست و پای کارکنانش را باز کرد و از آنها 
شنید که سارقانی نقابدار به صرافی دستبرد زده و 
تمام دلارهایی که داخل گاوصندوق بوده را سرقت 
کرده اند. او وحشتزده پلیس را خبر کرد و گروهی از 
مأموران برای انجام تحقیقات راهی محل ســرقت 
شــدند. هنوز معلوم نبود که چه اتفاقی رخ داده و 
برای مشخص شدن جزئیات بیشتر از ماجرای این 
سرقت،  تحقیق از کارکنان صرافی آغاز شد. یکی از 
آنها به مأموران گفت: صبح بود و تازه صرافی را باز و 
کارمان را شروع کرده بودیم که ناگهان 4مرد نقابدار 
درحالی که قمه و اسلحه کلاشنیکف به دست داشتند 
وارد شدند. یکی از آنها اسلحه اش را به سمت ما نشانه 
گرفت و دیگری با قمه شروع کرد به تهدید کردن. 
آنها از ما خواستند ســکوت کنیم و حرفی نزنیم. 
مردان نقابدار که ما را به مرگ تهدید می کردند، با 
چسب دست و پا و دهانمان را بستند. سپس سراغ 
من که کلید گاوصندوق را در اختیار داشتم، آمدند 
و درحالی که اسلحه را روی شقیقه ام گذاشته بودند، 
تهدید کردند کلید و رمز گاوصندوق را به آنها بدهم. 
وی افزود: به نظرم آنها به صرافی و وجود گاوصندوق 
پر از دلار اشراف داشتند و از قبل آمار گرفته بودند و 
خبر داشتند که کلید در اختیار من است. ناچار شدم 
برای حفظ جانم رمز را به آنها بگویم و کلید را هم در 
اختیارشان قرار دادم. آنها سپس در گاوصندوق را باز 
و هرچه دلار داخل آن بود را سرقت کردند و بعد ما را 
با همان وضعیت یعنی با دست، پا و دهان بسته رها 
کردند. وی گفت: ما در حال تقلا بودیم تا دستانمان 

را باز کنیم که همان لحظه صاحب صرافی رسید و با 
دیدن ما در آن وضعیت شوکه شد و به دادمان رسید.

فرار با کیف های پر از دلار
در ادامه تحقیقات مشخص شد که سارقان مسلح، 
دوربین های مغازه را از کار انداخته اند و این نشــان 
می داد که آنها آشــنایی کاملی با صرافی داشته اند 
و از قبل آنجا را شناســایی کرده بودنــد. در ادامه 
تحقیقات از صاحب صرافی مشخص شد که داخل 
گاوصندوق معــادل 300میلیاردتومان دلار بوده 
اســت که به گفته کارکنان صرافی، سارقان پس از 
باز کردن گاوصندوق،  دلارها را داخل چند ســاک 
ریختند و پس از سرقت از صرافی خارج شدند. آنطور 
که مشخص بود ســرقت این گروه حرفه ای حدود 
10دقیقه طول کشیده بود و سپس آنها با کیف های 
پر از دلار از مغازه خارج و فراری شده بودند. اگرچه 
سارقان نقابدار دوربین داخل صرافی را از کار انداخته 
بودند، اما در بازبینی دوربین های مداربسته ای که در 
اطراف صرافی بود مشخص شد که متهمان پس از 
سرقت از صرافی خارج و سوار 2موتورسیکلت شده 
و فرار کرده بودند، اما نه تصاویر متهمان واضح بود 
و نه شماره پلاک موتورسیکلت آنها که این موضوع، 
 ماموریت پلیس را برای شناسایی متهمان دشوارتر 

می کرد.

رازگشایی
ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران به دســتور 
قاضی محمد ولدی بیرانوند، بازپرس شــعبه هفتم 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را به شکل ویژه 
در این پرونده آغاز کردند و چند مظنون نیز دستگیر 
شدند، اما مدارک و شواهدی علیه آنها به دست نیامد 

و مظنونان یکی پس از دیگری آزاد شدند.
تنها راهی که ممکن بود به شناسایی سارقان منجر 
شود به دست آوردن شــماره پلاک موتورسیکلت 
متهمان بود. اگرچه شماره ها ناخوانا بود، اما مأموران 
با بررسی های تخصصی و قرار دادن شماره ها کنار 
هم موفق شدند به نتایج خوبی دست یابند و یکی از 
متهمان را شناسایی کنند. تحقیقات نشان می داد 
که صاحب یکی از موتورها با تصویر به دست آمده از 
یکی از متهمان مطابقت دارد و با این سرنخ بود که 
ماموران به سارقان نقابدار رسیدند. در این شرایط با 
دستور بازپرس پرونده،  متهم دستگیر شد و گرچه 
در بازجویی های اولیه مدعی بود که در سرقت نقشی 
ندارد، امــا در مواجهه با تصاویر ثبت شــده اش در 
دوربین ها و مدارک دیگری که علیه او وجود داشت، 

ناچار شد به سرقت اقرار کند.

صراف ورشکسته؛  طراح نقشه سرقت بزرگ
متهم دستگیر شده در بازجویی ها اقرار کرد که طراح 

نقشه ســرقت و مغز متفکر گروه، یک صراف بوده 
است. وی گفت: میلاد یک مغازه صرافی در جنوب 
تهران داشت، اما مدت ها بود که دچار بحران مالی و 
ورشکست شده بود. او را از مدت ها قبل می شناختم 
تا اینکه یک روز نزد من آمد و پیشــنهاد ســرقت 
را مطرح کرد. میلاد می گفت کــه یک صرافی در 
خیابان شریعتی وجود دارد که صاحب آن ثروتمند 
اســت. میلاد مدعی شــد که  اگر به آنجا دستبرد 
بزنیم زندگی مان از این رو به آن رو می شــود. ابتدا 
قبول نکردم؛ چون می ترســیدم ریســک کنم اما 
هرچه بیشتر به پیشــنهاد وسوسه انگیز میلاد فکر 
می کردم، بیشتر مصمم می شدم تا دست به سرقت 
بزنم. سرانجام به او زنگ زدم و گفتم که حاضرم با او 
همکاری کنم و به این ترتیب بود که میلاد موضوع 
سرقت را با 2نفر دیگر در میان گذاشت و یک گروه 
4نفره برای اجرای نقشــه ســرقت تشکیل دادیم. 
متهم در ادامه گفت: اطلاعــات صرافی را میلاد در 
اختیارمان قرار داد و یک هفته ای طول کشــید تا 
اطلاعاتمان را تکمیل کنیم و آمار از آنجا به دســت 
بیاوریم. وی افزود: حدود 7شبانه روز به مقابل صرافی 
می رفتیم و آنجــا را زیرنظر می گرفتیم و ســاعت 
رفت وآمد های کارکنان و صاحب صرافی را یادداشت 
می کردیم. در این 7روز متوجه شدیم که کارکنان 
صرافی و فردی کــه این اواخر کلیــد گاوصندوق 
همراهش بود، صبح اول وقت بین ساعت 9تا 10به 
مغازه صرافی می رود و بعد از او کارکنان دیگر وارد 
آنجا می شــوند. علاوه بر ایــن فهمیدم که صاحب 
صرافی حدود ساعت 11به مغازه اش می رود و با این 
اطلاعات، فرصت طلایی ما بین ساعت 9تا 10صبح 
بود که تعداد کمتری در مغازه بودند. متهم در ادامه 
گفت: سرانجام روز اجرای نقشه سرقت رسید و ما 
4نفر که از قبل سلاح کلاشنیکف و قمه تهیه کرده و 
صورت هایمان را پوشانده بودیم، وارد مغازه صرافی 
شدیم و با تهدید،  دلارهایی را که داخل گاوصندوق 

بود، سرقت کردیم.
پس از اعترافات متهم، صراف ورشکسته که در باغ 
ویلایی پنهان شــده بود، همراه 2متهم دیگر این 
باند دستگیر شــدند. درحالی که مدارک، شواهد 
و تصاویری که از دوربین های مداربســته به دست 
آمده با مرد صراف مطابقت دارد، اما او سرقت را انکار 
می کند و می گوید به اشــتباه دستگیر شده است. 
با وجود این صراف ورشکسته و همدستانش برای 
انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره یکم 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند.

 پسر جواني که 7 سال قبل در حالت مستي 

داخلی
ناخواســته مرتکب قتل یکي از دوســتان 
صمیمي اش شده بود با اعلام گذشت اولیاي 

دم از قصاص نجات یافت.
به گزارش همشــهري،  این حادثه اواسط سال94 در یکي 
از محله هاي بندرعباس اتفاق افتاد. عصر آن روز پســري 
24ساله با تعدادي از دوستانش مشــروبات الکلي مصرف 
کرده و از حالت طبیعي خارج بود. آنها سر و صداي زیادي 
راه انداخته بودند و آرامش از همســایه ها سلب شده بود. 
در این شرایط بود که پســر جوان چاقویي به دست گرفته 
و با دوستانش درگیر شــد. هرچه مي گذشت سر و صداي 
جوان مست بیشتر مي شــد و در این وضعیت بود که یکی 
از همسایه ها که اتفاقا رابطه دوستانه و خوبي با پسر جوان 
داشت براي آرام کردن او سراغش رفت. پسر جوان مدام داد و 
فریاد مي کرد و با چاقویي که در دست گرفته بود به درختي 
ضربه مي زد. هیچ کس جرات نمي کرد جلو برود تا اینکه مرد 
همسایه جلو رفت اما درست در همان لحظه چاقو ناخواسته 
با او برخورد کرد. هرچند این ضربه باعث جراحت و خونریزي 
شد اما مرد همسایه در همان حالت خودش را به خانه رساند 

و در آغوش برادرش جانش را از دست داد. 
جوان شرور که از مرگ مرد همسایه اطلاع نداشت آن شب 
را در خانه یکي از دوستانش گذراند اما روز بعد وقتي فهمید 
ضربه چاقویي که او به مرد همسایه زده موجب مرگش شده 
نزد ماموران پلیس رفت و خودش را تسلیم کرد. او که از این 
حادثه شوکه شــده بود به قتل اعتراف کرد اما مدعي شد 
ناخواسته دســت به این کار زده و هیچ خصومتي با مقتول 
نداشته که بخواهد دست به چنین کاري بزند. با این وجود 
پرونده اتهامي او با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک 

استان هرمزگان فرستاده شد.
در جلسه محاکمه اولیاي دم که شامل فرزندان، همسر، مادر 
و برادر مقتول بودند خواستار قصاص قاتل شدند و گفتند او 

باید مجازات شود. در ادامه متهم به دفاع از خودش پرداخت 
و درباره روز حادثه گفت: آن روز با دوستانم مشروبات الکلي 
مصرف کرده بودیم و من حالت عادي نداشتم. نمي دانستم 
چه کار مي کنم و چاقویي در دست داشتم و آن طور که بقیه 
مي گویند فریاد مي کشــیدم. من قصدي براي درگیري و 
آسیب رساندن به کسي نداشتم. وقتي هم که مرد همسایه 
جلو آمد هدفم ضربه زدن به او نبود. من چاقو را در دســت 
گرفته بودم و در هوا تکان مي دادم و نمي خواســتم که به 

کسي بزنم.

متهم در ادامه گفت:  من و مقتول دوستان صمیمي بودیم و 
هیچ اختلاف و مشکلي با یکدیگر نداشتیم. حتي روز پیش 
از این حادثه با هم ناهار خوردیم و حالا خودم هم از اتفاقي 
که افتاده شوکه شــده ام و امیدوارم اولیاي دم از حق شان 

بگذرند و من را ببخشند.
با وجود دفاعیات متهم، از آنجا که همه شــواهد و مدارک 
علیه او بود، قضات دادگاه پس از شور او را گناهکار تشخیص 
داده و به قصاص محکوم کردند. این راي چندي بعد در دیوا 
ن عالي کشور نیز مهر تایید خورد و آماده اجرا شد. در تمام 
این مدت اولیاي دم براي اجراي حکم قصاص اصرار داشتند 
اما از سوي دیگر مسئولان زندان بندرعباس و شوراي حل 
اختلاف که متوجه تغییر رفتار جــوان محکوم به قصاص 
شــده بودند تلاش کردند تا با جلب رضایت اولیاي دم او را 

نجات دهند.
در همین روزها بود که پویشــي تحت عنوان »به عشــق 
حسین مي بخشــم« براي بخشــش زندانیان به راه افتاد و 
تلاش هاي گسترده اي براي بخشــش زندانیان غیرعمد و 
افرادي که در زندان تغییر کرده و اصلاح شده بودند به راه 
افتاد. در این بین مسعود عسگري، رئیس زندان بندرعباس 
تلاش هاي زیادي انجام داد؛ تا اینکه ســرانجام اولیاي دم 
این پرونده پس از 7سال براي رضاي خدا قاتل را بخشیدند. 
کاظم شاهرخ نیا، یکي از اعضای شورای حل اختلاف زندان 
بندرعباس در این باره به همشهري گفت: خانواده مقتول 
از همان روز نخســت براي مجازات قاتل اصرار داشــتند و 
مي گفتند تحت هیچ شرایطي حاضر به بخشش نیستند. با 
این وجود وقتي رایزني ها با آنها ادامه پیدا کرد بعد از گذشت 
7سال در تصمیمي بزرگ و براي رضاي خدا از حق شرعي و 
قانوني خود براي قصاص قاتل گذشتند و حاضر به بخشش 
شــدند. او ادامه داد: با توجه به اعلام رضایت اولیاي دم و با 
احتساب سال هایي که محکوم در زندان گذرانده است قرار 

است او به زودي از زندان آزاد شود.

بخشش عامل جنايت مستانه 7 سال پس از حادثه

دستگیری زن و شوهری که حرفه شان سرقت بودپسرخاله خشمگین، عروسی را عزا کرد

پویش »به عشق حسین« باعث نجات مردی از مجازات قصاص شد

پلیس در تعقیب مرد جوانی است که به دلیل اختلافات خانوادگی دخترخاله اش و دختر دیگری را بعد از مراسم 
عروسی با شلیک گلوله به قتل رسانده و گریخته است.

به گزارش همشهری، این جنایت شنبه شب در شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان اتفاق افتاد. آن شب، 
عامل این جنایت که مردی جوان است همراه خانواده اش و تعدادی از اقوام برای شرکت در جشن عروسی به 
شهرستان رودبار جنوب رفته بودند. در حاشیه برگزاری جشن عروسی بود که مرد جوان در مورد دخترخاله اش 
و یکی دیگر از دختران فامیل دچار سوء ظن می شود. او گمان می کرد که آنها با فردی به طور مخفیانه در ارتباط 
هستند. به همین دلیل آنها را از عروسی خارج کرده و تلاش می کند با خود به فاریاب برگرداند. مرد خشمگین 
2 دختر جوان را سوار بر خودرواش کرده با سرعت زیادی به سوی شهرستان شان به راه می افتد، اما پیش از 
رسیدن به مقصد، خودروی آنها به دلیل سرعت زیاد واژگون می شود. دقایقی پس از این حادثه مردم محلی 
تلاش می کنند تا به حادثه دیدگان کمک کنند، اما مرد جوان ناگهان اســلحه ای از جیبش بیرون آورده و با 
شلیک به سوی 2دختر جوان، آنها را به قتل می رساند و می گریزد. به  دنبال این جنایت، تحقیقات پلیس برای 
روشن شدن پشت پرده آن آغاز و مشخص شد که اختلافات خانوادگی، انگیزه اصلی قتل است. آنها همچنین 
موفق شدند هویت قاتل را به طور کامل شناســایی کنند، اما تاکنون تلاش ها برای دستگیری وی بی نتیجه 

مانده و مأموران در تعقیب متهم هستند.

زن و شوهر سابقه دار که پیش از این بارها دستگیر شــده بودند درحالی که سوار بر یک مزدا3سرقتی 
بودند بار دیگر دستگیر شدند و به چندین فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش همشهری، مأموران کلانتری 106نامجو درحال گشتزنی بودند که به سرنشینان یک دستگاه 
خودرو سواری مزدا3 مشکوک شدند. آنها زن و مردی جوان بودند که با دیدن پلیس ناگهان مسیر خود 
را تغییر داده و قصد فرار داشتند. در این شرایط مأموران آنها را تحت نظر گرفتند و با استعلام شماره 
پلاک خودرو پی بردند خودروی مزدا 3سرقتی است و چند روز قبل گزارش سرقت آن ثبت شده است. 
به این ترتیب طرح مهار برای دستگیری سرنشینان این خودرو به اجرا درآمد و کمی بعد ماموران موفق 

شدند 2 متهم را که زن و شوهر هستند، دستگیر کنند.
ماموران در بازرسی از متهمان 40کلید و 3 گوشی موبایل مسروقه کشف کردند و زن و شوهر سارق 
که 30 و 40سال دارند در بازجویی های مقدماتی به چندین فقره سرقت خودرو در شرق تهران اعتراف 

کردند و گفتند که قصد سرقت از منزلی را نیز داشتند که پیش از آن دستگیر شدند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اعلام جزئیات این پرونده گفت:  این 
زن و شوهر هر دو سابقه دار هستند و هم اکنون در بازداشت به سرمی برند و تحقیقات برای کشف سایر 

جرائم احتمالی آنها ادامه دارد.


